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درباره عبدالجلیل قزوینی و اهمیت کتاب النقض

اما آنچه به منظور ما در این تحقیق تشــریک 
مساعی می کند این است که قزوینی به قصد 
پاســخگویی به مطالب و اتهامات وارده بر قلم 
صاحب بعــض فضائح الروافــض، به تبیین و 
تشــریح و اثبات جنبه هــای گوناگون عقاید 
امامیــه اهتمام کرده اســت، این موضوعات 
نشــان می دهد که شــیعیان در این دوران 
طولانی، ناگزیر به پاسخگویی و توضیح عقاید 
و اصول و فروعشان بوده اند. موجودیتشان در خطر بوده و جماعتشان 
به رسمیت شــناخته نمی شد. چون مشروعیتی نداشته اند، ناگزیر از 
تلاش برای حفظ و حراســت از باورها و باورمندان بوده و تشــکیلات 
و رموزی به کار بســته اند. شــیعیان باید در هــر زمینه ای حقانیت و 
ایمانشان را به اهل ســنت و جوامع تحت پوشش خلفا و حکام ایشان 
اثبات می کردند. علمای سنی از هیچ کوششی در اثبات رفض و ابطال 
و ایــراد کوتاه نمی آمدند آنان شــیعه را محکوم به محاکمه ای دائمی 
کــرده بودند و ســه اصطلاح معروف باطنی، رافضــی و قرمطی، تنها 
بخشــی از عنوان گذاری مجرمانه بر شــیعیان بــود و جملگی اتهام 

بددینی را وارد می کرد.
کشــف یا ابداع بزرگان شیعه، مفهوم درخشانی به نام امام بود که علم 
لدنی دارد و تجلی حق و حقیقت و بلکه تبلور آن است. نورانیت و تایید 
الهی ازجمله بارزه های امامان است. مفهوم قدرتمند و فراانسانی امام، 
و اصل امامت در کنار نبوت، از همان زمان شیعیان غالی و پرشور عهد 
امام علی ع تا دوران نواب اربعه در ناحیۀ مقدســۀ ســامرا، امامت جان 
گرفت و مورد توجه بود. مفهوم تبری نیز یک ایدۀ سیاسی برای فاصله 
گذاری با خلفا ابداع شــده بود. تولا یعنی محبت و عشق به امام و تبرّا 
یعنی نامشــروع دانســتن حکومت ظلم و ظلمه یا خلافت غاصبانه و 
مبتنی بر قهر و غلبه. امامت و عدل، دو اصل اساســی شــیعه در کنار 
توحید و نبوت و معاد بود که مستقیما در ارتباط با دو ایدۀ »امام برحق« 
و »عدم مشروعیت خلیفگان« و نظام تحمیلی موجود ابداع و به اصول 
دین اســام افزون گردید. امامان البته صاحب اخلاق و دانش بودند و 
برخی اجتهادات و تعلیمات مشخص و رسمی داشتند، به ویژه امام باقر 
و امام صادق ع، اما اعتبار و مشــروعیت ایشان بدین دلیل نبود. علمای 
ابرار بسیار بودند و ای بسا که اگر سنت و تبار و نور امامت مطرح نبود، 

اساسا محال بود که بر سر پیروی از ایشان بتوان قرار گرفت. 
پــس از دورۀ نواب اربعه، دوران تحیر و تدوین آثار توضیحی و مدافعۀ 
کلامی آغاز شــد. اما به دلیل تاثیر از فقه و کلام اهل ســنت و فشــار 
سیاســی خلفا و حکام زمانه، شــیعیان در ایــن کار تعجیل کردند و 
بســیاری از اصول و عقاید خود را مطابق عرف اهل سنت و فقه ایشان 
شکل داده و حتی این کار را سفارش اکید برخی رؤسای مذهب دنبال 
می کردند. اما در دوره متاخر جنین نیســت و شیعه با اعتماد بنفس از 
عقایدش دفاع می کند و شــور و شعایر شیعی نیز که شائبۀ غلوّ دارد، 
با تقدیس و اعتلای مقام امام و انســان کامل، از شریعت چهار مذهب 

تمایز می یابد. 
اهمیت نقض در روشنگری همین دوران و شرایط خاص گذار شیعیان 
به نظام باورها و شــرایع و آیینهای خاص و محبوب در دوره های بعد 
اســت. در کتاب نقض، اصول معمولی عقاید شیعه، همچون اتهاماتی 
در کیفرخواســت نویسندۀ بعض فضایح روافض مطرح شده و با قوّت و 

متانت و دلالت پاسخ داده می شود. 
این مدافعات شــامل چه موارد و عنوانهایی اســت؟ همۀ موضوعات و 
عقاید و اصول و فروع و تاریخ و فقه و شــریعت و شعایر است، از جمله 
موضوعات اعتقادی‌ای چون: توحید و معاد و امامت، تحلیل تاریخی و 
اعتقادی ماجرای جانشینی پیامبر و جایگاه نص در امامت، اثبات نقلی 
مهدویت، رجعت، علت اطلاق عنوان »‌قطعی‌» بر امامیه، متعه، تقیه، 
رد وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، مسئلۀ »‌حی علی خیر العمل« در 
اذان و نیز موضوع ایمان ابوطالب که بسیار محل اختلاف و جدل بوده 
اســت. مباحث دیگری را، مانند نقد احادیث منقول از ابوهریره و انس 
بن مالک را در لابلای پاســخگویی‌های نقض می‌توان یافت. ردیه‌های 
قزوینی، گاهی تبیین صحیح اعتقادات امامیه و بیشــتر رد اتهامات و 
تهمت و بهتانی است که آنها را بی پایه و بی‌اساس قلمداد کرده است. 

خواندن نقض می تواند به ما کمک کند که حال و هوای دوران ماقبل 
خواجــه نصیر را بهتر درک کنیم. دورانی که صوفیان ســنی اعتبار و 
سلسله ای دارند. معتزلیان برکنارند، اسماعیلیه و زیدیه تحت تعقیب 
هســتند و شیعیان اثنی عشری هم هرچه تلاش می کنند به رسمیت 
شناخته نمی شوند و قادر به تشکیل جوامع خاص خود نیستند. با این 
همه، برتری ادبی و برهانی و اعتقادی شــیعیان، خاصه اسماعیلیان و 
دوازده امامیــان، مقبول طبع مردم صاحب نظر و محبوب قلوب عامّۀ 
دین باور اســت. در این دوره، ادبیات فارسی و شعر دری جان گرفته و 
حکمت شــعوبی و روح شیعی، افق معنوی ایران و تشیع را گسترشی 
بی سابقه بخشــیده است. از جنبه‌های مهم نقض، اطلاعاتی است که 
قزوینی از وقایع تاریخی و وضع شــیعیان روزگار خود به دست داده و 
این اطلاعات از حیث تاریخ شیعیان و به ویژه شناخت جوامع شیعیان 
ایرانی در خور توجه بسیار است. علاوه بر این، قزوینی می کوشد نشان 
دهد شــیعه چه قدمت و قدرتی در دوران صدر اول داشته است. مثلًا 
اشاره کرده که زمان تألیف نقض، بر دیوار کعبه، شهادت به ولایت امام 
علی)ع( در کنار شــهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اکرم)ص( 

درج شده بود.
یک موضوع اختلافی و مهم در این دوران و تمام ادوار، موضوع تحریف 
قرآن نزد برخی علمای شیعه بوده است. از اتهاماتی که نویسنده کتاب 
النقض کوشیده است بدان پاسخ دهد، اعتقاد شیعیان به تحریف قرآن 
اســت. بر اساس این اتهام شیعیان معتقدند بخش‌هایی از قرآن که نام 
امامان در آن‌ها وارد شده بوده از میان رفته است. عبدالجلیل رازی در 
کتاب النقض چنین عقیده‌ای را اشــتباه دانسته و به تحریف‌ناپذیری 
قرآن تاکید کرده و چنین عقیده‌ای را عقیده شــیعه ندانسته است. با 
این همه برخی چنین باوری داشــته انــد و تاریخ این ماجرا بس دراز 

است. 
من برای نمونه در دوران معاصر، از دکتر علینقی منزوی، فرزند ارشــد 
شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعه، که کتاب مشهور »درس‌هایی 
درباره اسلام« اثر گلدزیهر را به فارسی ترجمه کرده است، مطالبی ذکر 
می کنم. علینقی منزوی جدای ترجمه‌ٔ اثر مهم گلدزیهر، پانوشت‌های 
قابل تامّلی هم بر آن نوشــته است. یکی از این‌ها امّا خیلی جالب است 
درباره نظر برخی علمای بزرگ شــیعه، تا همین اواخر، کمی پیش از 

انقلاب، در خصوص موضوع »تحریف قرآن«. 
منزوی نوشــته اســت که برخی علمای بزرگ شیعه، تا همین اواخر، 
کمی پیشــتر از انقلاب 1357، در خصوص تاریخ جمع آیات و تدوین 
سور، و ســپس در موضوع »تحریف قرآن« مطالبی نوشته و بر نظریه 
تحریف به دســت خلفا و عمال ایشان اســتدلال کرده اند. با توجه به 
اهمیــت نظر وی، متــن توضیح گلایه آمیز و کنایــه خیز منزوی در 
پانوشــتهای 66 و 67 را عینا ذکر می کنــم:  »66. گویا گلدزیهر برای 
جلب دوســتی سنّیانو و تنزیهِ خلیفگان، 20 سالِ آغازِ حکومتِ آنان را 
موافقِ قرآن قلمداد می کند. وگرنه تا آنجا که تاریخ روشــن است، این 
قرآنِ موجود که به دســتِ عثمان گردآوری شــده و به نام او منسوب 
است، دســتِ کم دوازده ســال پس از ویران شدن تیسفون به دست 
ســپاهیان عُمَر، و پس از آنکه تازیان در عراق و ایران، با کتابهای اوستا 
و تــورات و کتابهای مرقیون و ابن دیصــان و ارتنگ مانی و انجیلهای 
مســیحی آشنا شدند، و پس از درخواستهای کتبیِ مکرّرِ امیرانِ فاتحِ 
عرب از خلیفه، که کتاب ایشــان را فراهم آورد و محافظه کاریِ خلیفه 
بــه عذرِ اینکه: »کاری که پیغمبر نکــرد، چگونه انجام دهم؟« تازه به 
دستور عثمان و به دست عده ای از یاران، که همگی جزوِ گروهِ مخالف 
اهــلِ صفّه و خاندان پیغمبر بودند، یعنی بر ضدِ اندیشــه های مترقی 
ترِ گنوسیسیزم یمنی و بالاخره هند و ایرانی بودند، نوعی جمع آوری 
گردید. حال باید از گلدزیهر پرســید: آیا 20 سال اول خلافت، مطابقِ 
قرآنِ جمع ناشده بود یا مطابقِ قرآنی که گوین علیِ خانه نشین شده، 

جمع کرده و عرضه داشته و، خلفا نپذیرفته بودند؟«
در ادامه و در پانوشــت بعــد، فارغ از موضوع بحــث و تاریخ آن، یک 
»گزارش درونی« و خاطره ایخانوادگیرا نیز بیان می کند و خواندن آن 
برای آشنایی با مواضع علمای محافظه کار و به طور کلی مواجهۀ علما 

با این مباحث قابل توجه است:
» ...در توضیح پانوشــت 66 و 67 باید یادآور شد که نظر شیعه دربارۀ 

تاريخ و چگونگیِ گردآوردنِ قرآن، در کتاب فصل الخطاب في تحريف 
الكتاب حاج ميرزا حســين نوري صاحب مستدرک الوسائل مشخص 
گردیده اســت . این کتاب در 1292 هـــ 1875 م تأليف و در 1298 
هـ - 1881 م در 374 ص. چاپ شــده ، ومورد إعتراض برخي ســنّی 
مآبان قرار گرفت که تحت تأثير انديشه هاي إتحاد إسلامِ سيد جمال 

أسدآبادیِ افغانی شده قرار داشتند. 
پس کتابي بنام کشــف الارتیاب بر ضد آن نگاشــته شــد)ذ 18 : 9( 
وحاجي نوري ردي بر اين کتاب نگاشــت  )ذ 10 : 220 و 16 : 231( 
... تاریخ نشــان مي دهد که در چهار ســدۀ نخستینِ اسلام که مذهب 
تجسيم و تشبيه مذهب رسمیِ سنتیِ دولتی بود ، هرجا که خلیفگان 
به نسخه اي از اين آياتِ تنزيهي نزد شیعیان دست می یافتند آنها را با 
دارنده اشَ، زنده یا مرده آتش مي زدند. )برای نمونه طبقات الشافعيه 

سُبكی 3: 26 ومنتظم ابن جوزي س398 دیده شود(.«
این دو نمونه از یک محقق بسیار باریک بین و از خاندان برجسته‌ترین 
علمای شــیعه نشــان می دهد که ایده و نظریۀّ تحریف توسط خلفا و 
ســنیان متعصب تا کجا ریشــه دار بوده و پرسش انگیز شده است! به 

موضوع اصلی، یعنی توصیف و معرفی کتاب نقض بازگردیم.
عبدالجلیل قزوینــی برای اعاده اعتبار تشــیع امامی، در کتاب خود 
اطلاعات شایان توجهی ارائه کرده است و می توان سرفصل این مطالب 
را به مثابه مهمترین موضوعات مورد نظر دانشــوران و نظریه پردازان 
تشــیع در دورۀ فترت قلمداد کرد. ارائه متون و منابع و پژوهشــهای 
کلامی و ادبیات و خدمات بســیار ایشان. این عناوین و خدمات بزرگ، 
بســیار اهمیت دارند اما هیچ اثری در ســنیان نداشــت و ذره ای به 
رســمیت یافتن و پذیرش شیعه تشریک مســاعی نکرد. ازجمله و در 
راس مطالب و ارزشهای شیعی: توجه به نهج البلاغه و ارزش و اهمیت 
ادبی و تاریخی و مذهبی آن که شــیعه را ســربلند کرده و در محیط 
شیعی ایران در قرن ششــم بی همال و همانند بوده است. ذکر کتاب 
الارشاد شــیخ مفید و بیان ارج و اعتبار شیخ ابوالفتوح رازی و تفسیر 
وی و رواج نسخه‌های آن. بیان سلسلۀ سند کتاب غرر سید مرتضی از 
معاصران خود تا ســید مرتضی. ازجمله ارزشهای نقض، ثبت و ضبط 
نامهای کتب و تالیفات از دست رفته و گم شده در طول قرون و اعصار 
اســت. مثلا اشاره به کتاب محمد بن حسین محتسب با عنوان رامش 

افزای شامل چند مجلد بوده است.
همچنین ذکر علمای بزرگ شیعی و علمای امامی ایران از دورۀ غیبت 
تا عصر مؤلف و بجز علما، یاد و نام کردن از دانشــمندان علوم و فنون و 
بزرگان و وزرا و نجبای شــیعی و شعرای فارسی‌گوی امامیه و بزرگان 
سادات در ایران، و نیز مدارس امامیه و خانقاه‌ها و کتابخانه‌های بزرگ 
شــیعی که جملگی نشان از گســتردگی اعجاب آور شیعه و پایداری 
ایشــان در تاریخ داشته و دارد. قزوینی با ذکر اشعار متعدد عربی و نیز 
اشعاری به فارسی، می کوشد اهمیت ادبیات شیعه را برای اهل تسنن 
روشن کند. از این نظر برخی اشعار فارسی که در کتاب وی نقل شده، 
ارزش تاریخی و ادبی زیادی برای آشنایی با اندیشه‌های شاعران شیعی 
دارد، ازجمله ابیاتی که یکی از شــاعران شیعی در تعریض به شاهنامه 
سروده است و همین نمونه نیز برای خوشایند و جلب نظر موافق علما 

و ادبای سنی بوده است. 
در نقض، از شــهرهای شیعه‌نشین مانند قم و ســاری و سبزوار یاد و 

گاهی وصف شده و برخی وقایع عصر او برای ثبت در تاریخ آمده 
است.  یک نکته جالب هم که او گفته، برپایی مراسم نماز جمعه 
از ســوی امامیۀ معاصر اوست که احتمالا برای نشان دادن تقید 
و تعهــد به احکام و اجتماعات معمول و همانند اغلب ســنیان 

بیان کرده است.

گواهی نقض درباره عاشورا و سوگواری امام حسین )ع( 
بــه روایت قزوینی در النقض، در روز عاشــورای ۵۵۵ق. بعد از 
نمــاز در جامع عتیق با اجازه قاضی و بــا حضور بزرگان و امراء 
دیدند که خواجه تاج شــعری حنیفی نیشــابوری درباره امام 
حســین )ع( چگونــه مبالغه کرد )همــان، ص ۴۰۶(. قزوینی 
نه تنها شــیعه که از ارادت و تعریت برخی از ســنیان گزارش 
کرده و گوید:»اصفهان که در مذهب ســنت در عهد خود مقتدا 
بوده اســت، هر ســال این روز این تعزیت به آشــوب و نوحه و 
غریو داشــته‌اند و هر که رســیده باشــد دیده و دانسته باشد و 
انکار نکند« )همان: ۴۰۴(. »در بغداد که مدینه‌الســام و مقر 
دارالخلافه اســت خواجه علی غزنوی حنیفی )حنفی( تعزیت 
می‌داشــت تا به حدی که به روز عاشــورا در لعنت ســفیانیان 
مبالغتی می‌کرد. تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه 
باشد با نوحه و فریاد« )همان: ۴۰۴-۴۰۵(. »در همدان اگرچه 
مشــبهه را غلبه باشد، برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان، 
هر سال مجددالدین مذکر همدانی در موسم عاشورا این تعزیت 
به صفتی آید که قمیان را عجب آید و خواجه امام نجم بلُمعالی 
بن أبی‌القاسم بزُاری به نیشــابور با آنکه حنفی‌مذهب بود، این 
تعزیت به غایت کمال داشــتی و دستار بگرفتی و نوحه کردی و 
خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی« )همان: ۴۰۵(. این‌ 
جستارها بیانگر قدمت ســنت عزاداری عاشورای حسینی در 

عصر سلجوقیان نزد اهل سنت است.
مصحح نقض؛ محدث ارموی 

حالا که به آخر بحث درباره کتاب نقض رسیدیم، ذکر خیری هم 
از مصحح فاضل کتاب که علاوه بر تصحیح پاکیزه، هزار صفحه 
پژوهش و افاضات هم بنام تعلیقــات بر آن افزوده، می نماییم: 
مرحوم استاد سید جلال‌الدین محدث ارموی، زاده ۲ آذر ۱۲۸۳ 
در ارومیه، و درگذشته ۵ آبان ۱۳۵۸، قرآن‌پژوه، مصحح نسخه 
های خطی و پژوهش‌گر خستگی ناپذیر متون کهن ایرانی بود. 
او داماد سیّد احمد طالقانی یعنی شوهر خواهر جلال آل‌احمد 
بود و تصحیح و تحقیق نزدیک به ۷۰ کتاب از آثار کهن شــیعی 

را در کارنامه خود دارد.
محــدث ارموی تحصیــات مقدماتــی را در ارومیه فرا گرفت 
ســپس به مشــهد رفت و در ســال ۱۳۲۰ )خورشــیدی( به 
تهران آمد و در کتابخانه ملی به خدمت مشــغول شد. در سال 
۱۳۳۵ بــه تدریس در دانشــکده الهیات پرداخت که تا ســال 
۱۳۴۷خورشــیدی ادامه داشت. یکی از استادان او علامه سید 
حســین عرب باغی بــه او لقب محــدث داد. وی تا آخرین روز 
عمرش به تألیف و تحقیق متون کهن اشــتغال داشت. برخی از 
مهمترین عناوین آثار وی عبارت اســت از: کتاب الغارات ثقفی 
کوفی )متوفی ۲۸۳ ه‍.ق(/ الایضاح فضل بن شــاذان نیشابوری 
)متوفی ۲۶۰ ه‍.ق(/ تفســیر گازر ابوالمحاســن جرجانی در ده 
جلد/ شرح غررالحکم آقا جمال خوانساری )قرن ۱۱(/ تصحیح 
کتاب »ترجمه و شــرح مصباح الشریعه« تألیف ملا عبدالرزاق 

گیلانی در سال ۱۳۴۳.
محدث ارموی نزدیک ساعت ۲ بامداد ۵ آبان ۱۳۵۸ درگذشت. 
در جــوار آرامــگاه ابوالفتوح رازی در حرم شــاه عبدالعظیم به 

خاک سپرده شد.
کتاب نقض از مهمترین تصحیحات ســید جلال الدین حســینی 
ارموی بود که نخســتین بار در ســال ۱۳۳۱ش، در تهران به‌چاپ 
رســید. محدث ارمــوی تصحیح انتقادی خود از ایــن کتاب را به 
تشــویق و حمایت محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی آغاز کرد. 
قزوینی و اقبال قصد تصحیح و چاپ این کتاب را داشــتند، که پس 
از اطلاع از علاقه و شوق محدث ارموی به این اثر، کار را به او واگذار 

نمودند و یادداشت‌ها و تصحیح‌های اولیه خود را به او سپردند.
محدث در ۱۳۳۵ش رســاله‌ای با نــام مقدمۀ نقض و تعلیقات 
آن و در ۱۳۳۶ش، کلید نقض و تعلیقات آن را منتشر کرد. پس 
از چاپ نخســت، پژوهش دربارۀ نقض را رها نکرد و به تکمیل 
تصحیح و تعلیقــات آن پرداخت که نتیجۀ آن چاپ دوم کتاب 
بود. ایــن چاپ‌ اندکی پس از مــرگ او، در ۱۳۵۸ش، به‌همت 
انجمــن آثار ملی بــه همراه با متن النقــض و تعلیقات مفصّل 

محدث در دو مجلد منتشر شد. 

 سید مسعود رضوی

در ادامه چند شماره مباحث مربوط به روابط و اختلافات مذهبی و کلامی 
در تاریخ اســامی ایران اینک بخش دوم از  معرفی مهمترین اثر در عصر 
خلافت عباســی )پیشا خواجه نصیر( را می‌خوانیم و آشنایی با این کتاب 

برای همه ایرانیان با فرهنگ ضرورت دارد

1. نجوم
خوابگردها و تأثیر آن در فرهنگ انسانی

شـاید یکـی از قـوی تریـن و ریشـه دار تریـن اندیشـه هـای بشـری، 
تصـورات و توهمـات او در بـاره سـتارگان باشـد، تصوراتی که منشـأ 
باورهـای او در بـاره هسـتی، طبیعت، انسـان و تقدیرات و سرنوشـت 
آنهاسـت. »بـالا« بـودن، »نـور« داشـتن، »حرکت« کـردن، »نظم« 
زمـان و بسـیاری از ویژگـی هـای دیگر، سـبب توجه انسـان بـه آنها 
و تأثیرشـان بـر زندگـی خـود و جهـان اطرافـش روی زمیـن بـود. 
نـور خورشـید، حیـات مـی آورد، چنـان کـه نـور مـاه، راه را روشـن 
مـی کـرد، سـتارگانی چنـد موقعیت او را  مشـخص مـی کردند، و در 
سـفرها بـه کمکـش می شـتافتند، و به هـر روی، اعجاب و شـگفتی، 
از همـه جای آن آشـکار بود. این که سـتارگان چیسـتند، موجوداتی 
زنـده، ارواحـی معلـق، خدایانی بـزرگ و قدرتمند که کارهـا را میان 
خـود تقسـیم کـرده انـد، و این کـه چگونه و بـا چه سـازوکاری روی 
زمین و در مقدرات ما سرنوشـت سـازند، مسـائلی بود که در بیشـتر 
اقـوام قدیمـی و تـا بـه امـروز، پاسـخ هایـی بـه آنهـا داده شـده که تا 
بـه امـروز در فکـر مردمـان باقی مانده اسـت. شـهرت دارد کـه بابلی 
هـا عقایـد کهـن در ایـن زمینه را سـامان دادنـد، بعدها مصـری ها از 
یـک طـرف و هنـدی هـا از طرف دیگـر، سـامانه های خـود را در این 
زمینـه تعریـف کردنـد. در ایـن میان، حتـی ریاضی و هندسـه هم به 
کار آمـد و صـورت علمـی به پـاره ای از اینهـا دارد. شـاید اول تنجیم 
بـوده و بعـد نجـوم. یونانی ها هم از دسـت این باورها خلاص نشـدند 
و داسـتان احـکام نجـوم تـا دنیـای پیشـامدرن باقی مانـد. دین های 
خاورمیانـه ای تـا حـدی ایـن باورهـا را بـه نفع خـدا تعدیـل کردند، 
امـا عقایـد مزبـور، صورتـش را عـوض کـرد و سـعی کـرد بـا خـدا 
واحـد هـم سـازگارش کنـد. میـراث تنجیمی مسـلمانان کـه همان 
عقایـد کهـن اسـت و تغییراتـی بـه حسـب حـال و هوای موجـود در 
آن داده شـده، در هـزاران نسـخه خطـی در کتابخانـه هـای مـا باقی 
مانـده اسـت. ایـن آثـار را تـا دوره قاجـار داریـم تـا آن کـه نجـوم و 
فیزیـک جدیـد، پنبـه آن مطالـب را مـی زنـد و همـه را باد هـوا کرد. 
امـا راسـتش، نفـوذ افـکار نجومـی قدیـم، از روزگاری کـه سـتارگان 
خدایـان بودنـد تـا وقتـی که به نوعـی دیگر تأثیـر در زندگی انسـانها 
داشـتند، بـه قـدری عمیق اسـت کـه تا به امـروز نیز امـکان خلاصی 
از آنهـا نیسـت و مثـل »بخـت« بـه »وقت« چسـبیده اسـت. اینها را 
گفتـم تـا یـادی از کتـاب کفایـة التعلیـم فی صناعـة التنجیـم کرده 
باشـم و صفحـه ای از آن را هرچنـد نـه دقیـق بیـاورم، تا بـا نمونه ای 
از تفسـیرهای رایـج در نسـلهای قدیـم مـا بـرای تفسـیر  عالـم بالا و 
پاییـن، آن هم به سـبک »دکتـر نصر« یعنی کل حسـاب کردن عالم 
و در هم تنیده کردن زمین و آسـمان، آشـنا شـویم. برخی از کلمات 
را بـا تردیـد آورده ام، امـا بـه هـر حـال کلیـت متـن روشـن اسـت. 
نیـاز داریـم تـا دانشـمندان تاریـخ علـم توضیـح دهند که ایـن گونه 
تصـورات چگونـه در همـه زندگـی مـا نفـوذ کـرده و چـه آثـاری از 
خـود و بـر پیشـرفت یـا عـدم پیشـرفت علم برجای گذاشـته اسـت. 

]عالم صغیر و عالم کبیر[
اتفاق کردند حکمای اوایل و اواخر که انســان عالم صغیر است و عالم، 
انســان کبیر، از روی تمثیل صناعی و تشــبیه اقناعی؛ و آن تمثیل و 
تشبیه اســاس احکامســت و بنای احکام بر آن است؛ و بدین سبب 
مقتضای احکام آن اســت که، چنان که مــدار احکام عالم بر کواکب 
علوی اســت، و کواکب ســفلی در آن تبَع اند، همچنان، مدار احکام 

انسان بر کواکب سفلی است، و کواکب علوی در آن تبع اند. 
لکن شــمس چنان که در احکام عالم، مقصود و متبوع اســت، بدان 
ســبب که او دلیل دون اســت، و دولت ثمره سعادت است، و سعادت  
چون جان عالم اســت، همچنان در احکام، انســان متبوع و مقصود 
اســت، بدان سبب که او دلیل حیات است و حیات ثمره روح است، و 

روح جان انسان است؛ 
و بدین ســبب است که چون شمس برآید، نشان حیات در کل انسان 

پدید آید از جهت اســتعمال حس و حرکت، و چون فرو شــود نشان 
مرگ در همه پدید آید از جهت استعمال نوم و سکون. 

و اما قمر چنان که در احکام عالم عدیل و بدیل شمس است، همچنان 
در احکام انســان نیز عدیل و بدیل شــمس است، و از این جهت قوّت 
طبیعت، به قمر مفوّض اســت، چنان که قوّت حیات به شمس؛ برای 

آن که طبیعت در انسان عدیل حیات است، و در نبات بدیل وی. 
و اما مریخ چنان که در احکام عالم تبَع اســت آن دو علوی را، زحل و 
مشــتری، در احکام انسان هم تبع اســت این هر دو سفلی را: زهره و 
عطارد؛ بدان ســبب که فضول حاجت بقای عالم وانسان بدو مفوّض 
است و فروض بدیشان، ]حاشیه: یعنی حاجتهای فرضی و واجبی مثل 
ســته ضروریه،( از آن جهت که حرب عالم بدو مفوّض است و غضب 

انسان، و هر دونیست حاجات اصلی برای بقای فضول است؛ 
و برای این معنای بطلیموس حوالت اخلاق موالید و صناعت ایشــان 
که ســبب بقاســت بدین کواکب می کند در آخر آن کلمه، و مریخ را 
پســت تر همه مــی دارد و می گوید: و لذلک یکــون الزهرة و عطارد 
و المریــخ فی المولود ادلّاء علی اخلاق صاحبه و صناعته. ]حاشــیه: 
یعنی چون مریخ دلیل حاجتها فضلی اســت چنان که گذشــت، او را 

پست تر داشته[.
و هر که خواهد تا این باب به شــرح و بســط بدانــد باید که در بیان 

قوّت‌های آن کواکب از کتاب اصطلاح طبی تأمل کند.

2. پزشکی
طب حیوانی 

پزشکی حیوانی، بخشی از طب سنتی است که در آن، درمان به وسیله 
اجزاء حیوانات و تهیه و تدارک دارو از آن برای انســان و یا ســتوران 
استفاده می شود. تقسیم بندی فصول این قبیل منابع، بر اساس، نام 
حیوانات است که گاه ترکیبی از دو حیوان است. برای مثال، مورد زیر، 
فواید طبی اجزاء جغد و خوک و استفاده ترکیبی از اجزاء مختلف آنها 
برای درمان برخی از بیماری ها و حتی برای ایجاد محبت یا دشــمنی 
در شخصی و یا عقد شهوت، از طریق خوراندن دارو در طعام او صورت 
می گیرد. در طب حیوانی، تنوع ســاختن انــواع داروها از حیوانات، 
و امکان اســتفاده آنها برای انواع و اقســام بیماری ها، بسیار شگفت 
است، این که چه مغزی پشت سر این قبیل مطالب بوده و بر اساس چه 
معیارهایی ساخته شده، فهمش دشوار است، اما حقیقت آن است که 
هزاران ســال بشر به این خرافات عادت کرده و به عنوان اصول مسلم 

از آنها استفاده می کرد.  
در شــماره بعد نمونه ای را می‌آورم تا با سبک و سیاق طب حیوانی ـ 
در نهایت بخشــی از طب سنتی شامل طب گیاهی یا طب سنگها و... 
شد ـ آشنا شوید، مباد ذهن کهنه ای فکر کند بنده در حال پیچیدن 

نسخه هستم.

از یادداشت‌های دکتر رسول جعفریان

نمونه‌هایی از علوم قدیمه
 و تعارضات آن با دانش جدید


